
 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي
  88ـ  73، صص 1389دورة اول، شمارة اول، بهار و تابستان 

  هاي مورخان قاجاري به اروپا و استعمار رويكرد

  *عباس قديمي قيداري

  چكيده
هـاي   نويسان عصر قاجار از آغاز ورود ايران به ميدان سياست جهاني در سال تاريخ

رو شدند كه به سرنوشت ايران  با پديدة اروپا و فرنگ روبه. ق13./م19قرن  نخست
شــناخت اروپــا و تمــدن جديــد غــرب بــراي . شــد و دولــت قاجــار مربــوط مــي

بر آشنايي بـا   نويسان آن دوره دشوار بود، اما آنها به ضرورت زمانه بايد علاوه تاريخ
شان كه جنبـة   اي استعماريه دستاوردهاي اقتصادي، نظامي و فكري غرب به برنامه

رو رويكردهـاي متفـاوت و حتـي     ازايـن . كردنـد  ديگر تمدن آنها بود نيز توجه مي
ايـن مقالـه   . شداي برگزيدند كه از نبود شناخت درست و دقيق ناشي مي بعدي تك

هـاي مختلـف    نويسان قاجاري نسبت به اروپا و جنبه به بررسي رويكردهاي تاريخ
  .پردازد تمدن آن مي

  هاي سياسي  عصر قاجار، مورخان، اروپا، استعمار، نظام :ها يدواژهكل

  مقدمه
طـور مشـخص،    شناخت غرب و اروپا مسئلة جدي ايرانيـان و بـه  . ق13./م19در آغاز قرن 

شناسـي مسـئلة ديـروز و     غـرب و غـرب  . ورزان ايراني واقع شد برخي دولتمردان و انديشه
نـابراين شـناخت نقطـة عزيمـت ايـن موضـوع       امروز ايران نيست و ريشة تـاريخي دارد، ب 

هاي جديد اقتصادي و سياسي اروپا، برخي كشورها از  ها و سياست تحول. يابد ضرورت مي
توان شروع  شكست ايران از روسيه را مي. ها جهاني كرد جمله ايران را ناخواسته وارد معادله

 ـ   اين شكست بـه . تلاش براي شناخت غرب به شمار آورد ود كـه برخـي   قـدري سـنگين ب
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هـا وادار   هـاي برتـري غربـي    ورزان و دولتمردان بيداردل ايراني را به بررسـي علـت   انديشه
هاي شگرف  پيش از آن، برخي ايرانيان مهاجر هند، از تمدن جديد اروپا و پيشرفت. ساخت

توان به عبدالطيف شوشتري، ابوطالب اصـفهاني و   كه از آن جمله مي –آن اطلاع داده بودند
هـاي سياسـي و    هـا يـا بـه محفـل     اما درظاهر، اين آگاهي –حمد كرمانشاهي اشاره كردآقا ا

حـال، در پـي    هـر  بـه . دستگاه حكومتي ايران راه پيدا نكرده يا به آنهـا تـوجهي نشـده بـود    
هاي انگلستان و فرانسه در شرق، دولتمردانـي چـون    هاي ايران از روسيه و سياست شكست

منـدي از تمـدن آن    ملـي را بـراي شـناخت غـرب و بهـره     هاي ع عباس ميرزا نخستين گام
رفـت از   هـاي بـرون   غـرب يكـي از راه    به همـين منظـور فرسـتادن دانشـجو بـه     . برداشتند

صـالح شـيرازي، از نخسـتين     ميـرزا . ماندگي و آگـاهي از برتـري آنـان شـناخته شـد      عقب
ها در شناخت  وشتهشده به اروپا سفرنامة مهمي نگاشت كه از نخستين ن دانشجويان فرستاده

مصـطفي   بعد از او نيز سفيران و فرستادگاني چون ميرزا. رود تمدن جديد غرب به شمار مي
هايي نوشتند و اطلاعاتي  خان ايلچي شيرازي در صدر قاجار سفرنامه ابوالحسن افشار و ميرزا

و  هـايي نيـز دربـارة تـاريخ جديـد      بـراين، كتـاب   علاوه. دربارة اين موضوع به دست دادند
   1 .ساز غرب به فارسي ترجمه شد هاي برجستة تاريخ شخصيت

هاي دانشجويان و فرستادگان صدر قاجار به  از زاوية نگاه ايرانيان مهاجر هند و سفرنامه
نويسـان چنـدان    هـاي تـاريخ   اما در اين ميان به نوشته 2هايي به دست داده شده، اروپا تحليل

ه ديدگاه اينان نسبت بـه غـرب و واكنششـان بـه     است ك  حالي  اين در. توجهي نشده است
با . طلبانة تمدن جديد اروپا جاي بررسي دارد دستاوردهاي علمي و جديد و نيز وجه توسعه

نويسان اين دوره با موضـوع   نويسي دورة قاجار، نحوة برخورد تاريخ توجه به ماهيت تاريخ
نويسي  تاريخ. نمايد ر مهم ميمهمي كه دولت را مشغول ساخته و درواقع بحث روز بود بسيا

بر اينكـه ديـدگاه و انديشـة سياسـي و      اش، علاوه اين دوره، نظر به ماهيت وابسته و درباري
و حكـومتگران نيـز بـه شـمار       دهد، بازتاب نظرگاه دولـت  نويس را نشان مي تاريخي تاريخ

دنـد، بنـابراين   ورزان عصر خـود بو  نويسان قاجاري در زمرة نخبگان و انديشه تاريخ. رود مي
تواند در اطلاع از زاوية ديد نخستين فرستادگان ايراني به  آشنايي با ديدگاه آنان از غرب مي

  .اروپا اهميت داشته باشد
نويسان برجستة قاجـاري در مقـام رجـال     اين پژوهش تاريخي به بررسي رويكرد تاريخ

، مفتـون دنبلـي، خـاوري،    نويساني مانند ساروي پردازد؛ تاريخ گر عصر مي سياسي و انديشه
الحكما، محمود ميرزا، اعتضادالسلطنه، جهانگير  نگار، رستم نگار مروزي، اورجاني بدايع وقايع
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نويسان سنتي ايران به شمار  ميرزا، سپهر، هدايت و خورموجي كه از ديدگاه اين مقاله، تاريخ
اين پـژوهش اسـت    نويسان و رويارويي آنان با غرب موضوع اصلي درواقع تاريخ. روند مي

پرسش اين تحقيق آن است كـه رهيافـت، شـيوة    . كه تاكنون كمتر به آن پرداخته شده است
هـاي اقتصـادي و صـنعتي،     نويسان قاجاري نسبت بـه غـرب، تحـول    تفكر و واكنش تاريخ

  هاي استعماري آن چه بود؟  دستاوردهاي فكري و سياسي و برنامه
 

  و غرب نويسان قاجار با اروپا آشنايي تاريخ
يـك غـرب را از نزديـك نديـده بودنـد، جـز        هـيچ  ه شـد نويساني كه از آنها نام بـرد  تاريخ
ها بـه   نگار مروزي كه در مقام فرستادة سياسي، براي مذاكره با روس صادق وقايع محمد ميرزا

شناخت فرنگ و اروپا به سبب جبر زمانه و تهديدي كـه متوجـه تماميـت    . تفليس رفته بود
ثبت و ضـبط  . نمود نويسان قاجاري ضروري مي دولت قاجار بود براي تاريخ ارضي ايران و

با وجود برخـي  . رويدادهاي مربوط به اين پديدة جديد نيز ذهن و زبان جديدي نياز داشت
اطلاعــاتي كــه ايرانيــان مهــاجر هنــد داده بودنــد، بــه گــزارش اوليويــه و برونيــه در ســال 

علاقگي نسبت بـه رويـدادهاي بـزرگ اروپـا      و بياطلاعي  م، در ايران جو بي1796/ه1209
اهـل  «: نويس دستگاه عباس ميرزا آورده اسـت  دنبلي تاريخ). 12: 2535اتحاديه، (حاكم بود 
دانستند كه فرنگ چند قرال است و ممالك ايشان در چه سمت است و پايتخـت   ايران نمي

ابوالحسن ايلچـي   رزاخاوري در گزارش فرستادن مي). 217: 1383دنبلي، (» هر يك كجاست
داستان سفارت ممالك فرنگ در گوش اهل ايران غريـب  «به انگلستان اشاره كرده است كه 

نويسان صدر قاجـار خـود بـا     ، بنابراين تاريخ)300، 1ج: 1380خاوري شيرازي، (» نمود مي
  . صراحت به ناشناخته بودن فرنگ در نزد ايرانيان اذعان داشتند

ماندگي و وضعيت  رفت از عقب ز روسيه، حركتي براي برونهاي ايران ا پس از شكست
اين حركت در سه جنبة فرستادن دانشجو به خارج، استخدام . شده آغاز شد بار ايجاد حقارت

ها در شناخت نخستينِ ايرانيـان   هر سة اين راه. مستشار خارجي و ترجمه خود را نشان داد
شـده بـه انگلسـتان در سـال      ان فرسـتاده از ميان دانشـجوي . از وضع جديد غرب مؤثر بودند

اي از اروپاي  اي نگاشت و ضمن ارائة اطلاعات ارزنده صالح شيرازي سفرنامه ، ميرزاه 1330
شـيرازي،  (ويـژه انگلسـتان را گـزارش كنـد      جديد سعي كرد چگونگي پيشرفت غرب و به

فتـاح   يـرزا پس از او كساني چون مصطفي افشار، ميرزاابوالحسـن ايلچـي و م  ). 242: 1364
بـراين، ترجمـه نيـز بـه      علاوه. هاي اروپا به دست دادند گرمرودي نيز اطلاعاتي از پيشرفت
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هـاي نظـامي و    ها در آغاز، ترجمـة كتـاب   بيشتر ترجمه. شناخت ايرانيان از غرب كمك كرد
بود، زيرا عباس ميرزا ضمن اشتياق به فراگيري فنون جديد نظـامي، بـه پطـر كبيـر،      3تاريخي
داد ودرصدد بود از راز و رمز ترقي غـرب   ن و تاريخ جديد اروپا علاقة زيادي نشان ميناپلئو

علاوه بر ايـن، وجـه نظـامي، نخسـتين     ) 153: 1378؛ آدميت، 236: 1347ژوبر، (باخبر شود 
   .رو شده بودند وجه تمدن جديد بود كه ايرانيان با آن روبه

مه شد و نيز حضور مستشاران و نظاميان هايي كه ترج هايي كه نگاشته و كتاب با سفرنامه
رسد درك صحيحي از غرب، رمز ترقي  اروپايي كه در خدمت دولت ايران بودند، به نظر مي

در ميـان  . ورزان ايرانـي بـه وجـود نيامـد     و تحول فكري آن در ميـان دولتمـردان و انديشـه   
هـاي   هـا، از نيـت   مـانع  توان عباس ميرزا را استثنا كرد كه با وجـود تمـام   دولتمردان، تنها مي

بـارنز،  (ها و سرنوشـت هنـد آگـاهي يافتـه بـود       هاي استعماري انگليسي طلبانه، برنامه توسعه
هـا   شايد بتوان گفت اين كتـاب ). 308: 1372؛ حائري، 175: 1365؛ دروويل، 69- 68: 1366

ن بودند، يا هاي غرب ناتوا نويسان در انتقال واقعيت خواننده نداشت، يا نويسندگان و سفرنامه
داوري اردكاني، (از اساس علاقة چنداني به كسب اطلاع از وضع غرب در ايران موجود نبود 

ويـژه در تبريـز بـه مطالعـة      ها بر علاقة دولتمردان ايراني، بـه  البته برخي گزارش). 41: 1379
: 1364، رايـت (صـالح دلالـت دارد    ويژه سفرنامة ميـرزا  باره، به هايي دراين ها و كتاب سفرنامه

ها  ورزان ايراني به سفرنامه رسد توجه دولتمردان و انديشه به نظر مي). 51: 1381؛ رينگر، 160
بيشتر براي برآوردن حس كنجكاوي شخصي نسبت به غرب بـوده اسـت تـا تـلاش بـراي      

با وجود ايـن، دولتمـردان   . ها و نقادي دنياي جديد غرب شناخت آن از راه مطالعة اين كتاب
ويژه آنكه  هاي آن به دست آوردند، به از همين راه اطلاعاتي دربارة اروپا و تحول صدر قاجار

دنبلـي،  ( هايي بـه همـراه آورد   دنبلي تصريح كرده است كه فرستادن دانشجو به فرنگ آگاهي
نگاريِ در پيوند با دولتمردان و حكومت بازتاب  طور طبيعي بايد در تاريخ كه به) 217: 1383
هايشـان   ها و نيـز شـنيده   ها و ترجمه نويسان صدر قاجار به اعتبار اين سفرنامه تاريخ. يافت مي

د كه خواه ـ اطلاعاتي دربارة اروپا و وجوه مختلف تمدن جديد آن به دست آوردند، اما چنان
هاي فكري و سياسي و نهادهـاي   هاي نظامي بود تا جنبه بيشتر اين اطلاعات دربارة جنبه آمد

عقيـده همـراه شـد كـه      توان با اين  هاي اين موضوع مي جويي دليل يدر پ. دموكراتيك غرب
بـه ايرانيـان نشـان داد    » امپرياليسـم نظـامي  «دراساس، خود را بـه شـكل   » مدرنيت«غرب و 

ها در هر سطح و اندازه چگونه  نكتة مهم اين است كه اين آگاهي). 59- 57: 1383وحدت، (
  . نويسي عصر قاجار بازتاب يافت در تاريخ
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  آگاهي و شناخت اندك از غرب نا: ويكرد نخستر
االله ساروي در زماني تـاريخ خـود را نوشـت كـه در      فتح نويس قاجاري، محمد نخستين تاريخ

خبر  اي بي ساروي منشي سنتي). 12: 2535اتحاديه، (شناخت  ايران كسي اروپاي جديد را نمي
  4.اي به فرنگ و اروپا نيست يچ اشارهاو ه التواريخِ احسن در. از رويدادهاي خارج از ايران بود

ويژه تاريخ جديـد   هاي جديد سياسي و تمدني اروپا، به نويسي كه به تحول نخستين تاريخ
او بـه اعتبـار حضـور در    . بيگ دنبلـي بـود   ميزاني محدود توجه نشان داد عبدالرزاق  روسيه به

رفـت،   ب بـه شـمار مـي   دستگاه حكومتي تبريز كه مركز رويارويي ايران با دنياي جديـد غـر  
هـاي ايـران و    دنبلي پيش از گـزارش جنـگ  . اطلاعاتي دربارة تاريخ اروپا به دست آورده بود

ها ملتي وحشي  به نوشتة او روس. هايي را به تاريخ روسيه اختصاص داده است روسيه صفحه
هـاي اصـلاحي و    ، اقـدام »حيوانـات و بهـائم و سـباع داشـتند    «مانده بودنـد و حكـم    و عقب

وارد » دايـره آدميـت  «خواهانة پطر كبير در امور نظامي و ايجاد صنايع جديد، آنـان را بـه    رقيت
رسد توجه دنبلي به پطر كبيـر و كـاترين دوم و    به نظر مي). 171- 170: 1383دنبلي، (ساخت 

هـاي خاصـي    خواهانة آنها در بنياد نهادن موسسات جديد تمدني بـراي هـدف   هاي ترقي اقدام
از آنجا كه عباس ميرزا علاقة فراواني به پطـر كبيـر داشـت، طبيعـي     ). 175: مانه(بوده است 

خواست  علاوه، او مي به. اي از الگوي او براي ايرانيان ترسيم كند است كه دنبلي بخواهد چهره
هاي آن دو در گرفتن و برقرار كردن تمدن جديد، از  ها و اصلاح ها با اقدام نشان دهد كه روس

هـاي خـود    ده و وحشي به ملتي پيشرفته تبديل شـدند و بـا تكيـه بـر پيشـرفت     مان ملتي عقب
درواقع او قصد داشت با تأكيد بر دو وجه نظامي و نهادهـاي  . توانستند ايران را شكست دهند

بـا  . سـازي كنـد   هاي نوگرايانة عباس ميـرزا زمينـه   جديد تمدني و آموزشي روسيه، براي اقدام
هاي روسيه اطلاعاتي به دست داده است، به تـاريخ انگلسـتان و    وجود آنكه دنبلي از پيشرفت

هايشـان در ايـران تـوجهي نـدارد و بـا       هاي سياسي و تمدني آنها و نيز هـدف  فرانسه، تحول
هاي ايران و روسـيه، دركـل    ها به تعهدهايشان در جنگ اي گذرا به پايبند نبودن انگليسي اشاره

در انتظـام  ... خردپروران دولت عليـه انگريزفرنـگ  «ديد او از . ديدگاه مثبتي نسبت به آنها دارد
). 119: همان(» نگارند داري و استخراج صنايع و بدايع نقش هوش و فرهنگ مي امور مملكت
بـا  . نويس دستگاه عباس ميرزا در تبريز، از نزديك در جريان حوادث قرار داشت دنبلي، تاريخ

هاي عباس ميرزاست، ايـن اثـر نتوانسـته اسـت      نگها و ج او گزارش اقدام مĤثر سلطانيةاينكه 
اسـتعماري او را كـه    هـاي ضـد   هـاي اروپـا و ديـدگاه    هاي عباس ميرزا دربارة پيشرفت انديشه

توان گفت دنبلي بـه تـأثير    درواقع مي. اند، نشان دهد گزارشگران خارجي نيز از آن سخن گفته
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ها در ايـران و سرنوشـت هنـد     نگليسيطلبانة ا هاي توسعه ها و برنامه هاي جهاني، هدف تحول
اي براي گزارش ايـن   نويسي را عرصه كرد، يا اينكه تاريخ اعتنا بود و آنها را جدي تلقي نمي بي

با وجود اين، او با تاكيد بـر ضـرورت اخـذ دسـتاوردهاي تمـدن      . آورد ها به شمار نمي پديده
نظـام جديـد تـا ايجـاد      جديد غرب، شرحي از استقرار وجوه مختلف تمدن جديد غربـي، از 

ريزي و تاسيس صنايع جديد توسط عباس ميرزا به دست  هاي خارجي و توپ چاپخانه و زبان
: همـان (انـد   ها از فرنگيان پيشي گرفتـه  شود كه ايرانيان در اين زمينه دهد و حتي مدعي ميمي

 ـ  هاي دنبلي را مي ديدگاه). 509، 218- 209 ر دسـتگاه  توان تا حدودي بازتاب ديدگاه حـاكم ب
  .دولت و سياست ايران در آن دوره دانست

نويسان قاجـار نيـز بـه     گذشت در آثار برخي ديگر از تاريخ ناآگاهي از آنچه در جهان مي
نگار مروزي، ميرزامحمدحسين  محمدصادق وقايع گراياني چون ميرزا خورد كه سنت چشم مي

ها  نويسان، معادله دراصل، اين تاريخ 5.اند نگار و محمود ميرزا قاجار از آن جمله اورجاني بدايع
طلبانة روسيه، انگلستان و فرانسه در ايران و آنچه را بر  هاي توسعه هاي سياسي، برنامه و بازي

نگار مروزي و  نويساني چون دنبلي، وقايع رجال سياسي ايران كه تاريخ. سر هند آمد درنيافتند
الملـل و مسـائل    شتة جيمز موريه، از حقوق بيننگار در شمار آنان بودند به نو اورجاني بدايع

هاي  ها، نظام و از پرداختن به پيشرفت) 15: 2535اتحاديه، (اطلاع نداشتند  مهم سياسي جهان 
طلب روسيه، انگلسـتان و فرانسـه غفلـت     هاي قدرتمند و توسعه هاي دولت سياسي و هدف

  .تأمل است كردند كه اين امر بسيار درخور 
نويسان بزرگ دورة ناصري نيز با وجود آنكه به تاريخ انگلستان،  از تاريخ هدايت و سپهر،

اند، به  اي كوتاه كرده هاي سياسي اروپا و غرب اشاره ها و نظام انقلاب فرانسه و برخي رويداد
انـد و حتـي گـاهي بـا لحنـي       هاي اروپايي نپرداخته طلبانة دولت هاي توسعه ها و برنامه هدف

نويس منتقدي چون ميرزامحمدجعفر خورمـوجي   حتي تاريخ. اند ا ياد كردهآميز از آنه ستايش
اين در حالي است كـه در   6.نيز جايگاهي براي شناخت اروپا در اثر خويش قائل نشده است

شاه قاجار شناخت بيشتري از دنياي جديد به دست آمده  دورة ناصري نسبت به زمان فتحعلي
  .توانست آن را بازتاب دهدنويسي سنتي ايران ن بود، اما تاريخ

 
  شيفتگي نسبت به اروپا و آگاهي از استعمار : رويكرد دوم
االله خاوري شيرازي جايگاهي ويژه بـراي تـاريخ    فضل نويسان صدر قاجار، ميرزا از ميان تاريخ

او در آغاز بحث از روابط خارجي ايران، اطلاعاتي از تاريخ، جغرافيـا  . جهان قائل شده است
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نويسـي   سياسي روسيه، انگلستان و فرانسه به دست داده است كه از ديدگاه تاريخ هاي و نظام
شـاه،   خاوري پيش از گزارش روابط ايران با انگلسـتان در دورة فتحعلـي  . ايراني اهميت دارد

بر گزارش وضـع اقتصـادي و    اي به تاريخچة اين روابط در دورة صفويه كرده و علاوه اشاره
هـاي   ها را در مقايسه با ايرانيان و نيز پيشـرفت  ضايل اخلاقي انگليسيجغرافيايي انگلستان، ف

نكتة مهم دربارة ). 126- 125، 1ج: 1380خاوري شيرازي، (صنعتي آن كشور را ستوده است 
خاوري درك او از پديدة اسـتعمار اسـت كـه وجـه تجاوزگرانـة تمـدن جديـد اروپـايي و         

به همـين اعتبـار، او يكـي از نخسـتين     . رفت ر ميها به شما طلبانة انگليسي هاي توسعه برنامه
هـا   طلبانـة انگليسـي   هاي توسعه نويساني است كه به مسئلة استعمار پرداخته و به هدفتاريخ

بـر   ها به كمك نيروي دريايي قدرتمند خـود، عـلاوه   از ديدگاه او انگليسي. اشاره كرده است
هـاي ديگـر نيـز چشـم      ف سـرزمين به تصر» ممالك هندوستان و ينگي دنيا«تصرف قهرآميز 

هـاي   طلبـي  ترين اشاره به پديدة استعمار، توسعه اين صريح). 128- 127: همان(بودند   دوخته
ترديدي نيست كه شناخت . انگلستان و سرنوشت هند در يك متن تاريخي دورة قاجار است

ب شده بود ها سب عميق خاوري از روحيه و توان اقتصادي، نظامي، دريايي و صنعتي انگليسي
آميز از قدرت دولـت   با وجود اين، خاوري با لحني ستايش. تا او پديدة استعمار را درك كند

نگري و نيز نمايندگان سياسي انگلستان  ريزي و آينده انگلستان، اهتمام دولتمردان آن به برنامه
ان و هـاي انگلسـت   نويسي مطلع و هوشمند بود كـه هـدف   خاوري تاريخ. كند در ايران ياد مي

هـاي   جـاي سـنجيدن برنامـه    امـا بـه   ) 290: همـان (فرانسه را در توجه به ايران آشكار كـرد  
هاي عملي آنها در ايران و هشدار دربارة اين موضوع، دچار شيفتگي و  ها با سياست انگليسي

هـاي پطـر كبيـر و كـاترين دوم در بنيـاد نهـادن        او بـه كوشـش  . حتي احساس حقارت شد
جديد روسيه نيز اشاره كرده و به تقليد از دنبلـي معتقـد اسـت كـه پطـر      هاي تمدني  سازمان
، 190 -  189، 186: همـان (هـدايت كـرد   » ابـواب انسـانيت  «ها را از حيوانيت به سوي  روس
تر دانسته  ها عقب ها را در پيشرفت اقتصادي از انگليسي همچنين ضمن مقايسه، روس). 193

  ).187: همان(است 
هـا را در   ه با شيفتگي، توان اقتصادي و صنعتي و برتـري انگليسـي  نويس ديگري ك تاريخ

به ). 7603- 7602، 13ج: 1380هدايت، (خان هدايت است  الملل ستوده، رضاقلي تجارت بين
هاي اروپايي مانند فرانسه از روي حسـادت   ها بر هند، دولت نوشتة او پس از تسلط انگليسي

حمله بـه هنـد از دولـت قاجـار      بنابراين ناپلئون برايبه طمع افتادند كه به آنجا دست يابند، 
هاي جهـاني اسـت    نويس ايراني از تحول اين دريافت تاريخ). 7604: همان(كمك خواست 
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هـاي خـارجي را بـه حسـادت      هاي دولت هاي سياسي و رقابت ها، معادله كه تمام پيچيدگي
هـا بـر هنـد و     يآنكه توضيح روشـني از چگـونگي چيرگـي انگليس ـ    كاهش داده است، بي

اي نسبت به  دارانه هدايت دركل لحن جانب. هاي حاكم بر سياست جهاني ارائه دهد مناسبت
بـه نظـام سياسـي      بـر اشـاره   و علاوه) 7631: همان(انگلستان و كارگزاران آن در ايران دارد 

 انگلستان و فرانسه، از انقلاب فرانسه ياد كرده، صـنعت و هنـر فرانسـوي را سـتوده و ايـن     
  ). 7561، 7336: همان(هاي دنيا دانسته است  كشور را از بهترين مملكت

 
  شناخت اروپا و هشدار دربارة استعمار: رويكرد سوم
هـا و   هاي پنهان و آشـكار انگليسـي   نويسان قاجاري كه ضمن آگاهي از هدف از ميان تاريخ

تند و ديد منفي بـه  نويسان در پيش گرف ويژه سرنوشت هند، روشي متفاوت از ديگر تاريخ به
قلـي ميـرزا اعتضادالسـلطنه و تـا حـدودي       الحكما، علي توان به رستم ها داشتند مي انگليسي

  .خان سپهر اشاره كرد تقي ميرزامحمد
نويس متفاوت صدر قاجار، با نگـارش كتـاب    ، تاريخ)الحكما رستم(محمدهاشم آصف 

قان چون عبدالحسين نوايي و برخي محق 7.هاي متناقضي را سبب شد قضاوت التواريخ رستم
استعماري يك نويسندة ايرانـي   هاي ضد هاي او را نخستين انديشه عبدالهادي حائري انديشه

كه از نظر توجه  التواريخ رستمدر ). 596-  594:1377؛ نوايي،224: 1372حائري، (اند  دانسته
عمومي مـردم  ها و كردارهاي پنهان و خصوصي حاكمان، وضع  به مسائل اقتصادي، واقعيت

اي اسـت، در دو مـورد بـه اسـتعمار      شده در آن، كتـاب ارزنـده   هاي سياسي طرح و انديشه
الحكمـا از قـول    رسـتم . انگلستان اشاره شده كه نخستين آنها مربوط بـه دورة زنديـه اسـت   

كه هند را با خدعه و تزويـر   ها چنان انگليسي: خان زند در جواب سفير انگلستان آورده كريم
» الحيل پادشاهي ايران مالك و متصرف گردند لطايف«خواهند با  اند مي تصرف كردهو حيله 

هـاي   و در جاي ديگر با اشاره به سرنوشت هند، دربارة هـدف ) 383: 1352الحكما،  رستم(
 ).386- 385: همان(ها در ايران و پيامدهاي آن هشدار داده است  انگليسي

هـا   الحكما بر خطر انگليسي شد كه رستم ترس از تكرار سرنوشت هند براي ايران سبب
استعماري خـود را در داسـتاني مطـرح     هاي ضد طور ويژه تأكيد كند و انديشه براي ايران به

اسـت كـه در جنـگ بـا     » تـراش  ساز عاج آقامحمدرضاي خاتم«اين داستان مربوط به . سازد
فتن از شاه قاجـار  خورده و به اميد گرد آوردن نيرو و كمك گر ها در هند شكست  انگليسي

از روي «الحكمـا ايـن داسـتان را     رسـتم ).  47: همـان  (به ايران برگشته اما موفق نشده است 



  81   عباس قديمي قيداري

  1389، دورة اول، شمارة اول، بهار و تابستان جستارهاي تاريخي

اولوالالباب از خواندن و شنيدن آن «به كتاب خود افزوده است تا ه 1247در سال » مصلحت
ريب زمانه ريشـخند فلـك   متنبه و آگاه و از خواب غفلت بيدار و با اعتبار همراه شوند و بف

وطنـان خـود دربـارة     خواسـت بـه هـم    رسد او مي به نظر مي). 53: همان(» باز نشوند شعبده
و لزوم مقابلـه بـا    (Lambton, 1974: 105)ها آگاهي دهد  هاي انگليسي ها و توطئه سياست

د بـر ايـن   هاي مهاجران ايرانـي هن ـ  ترديد انديشه بي. آنها را به دولتمردان ايراني يادآور شود
  ). 171: 1384اده و آقاجري،  ز هاشم(داستان تأثير داشته است 

هـاي دور از اخـلاق    سـتيزانه اسـت كـه بـر ويژگـي      الحكما لحنـي اسـتعمار   لحن رستم
هاي ديگر تأكيد كرده و دربارة عبرت گرفتن از سرنوشـت   ها در تسلط بر سرزمين انگليسي

هـا و   با طرح موضوع آگاه بودن خان زند از نقشهاو . هندوستان به ايرانيان هشدار داده است
ها و غفلت شاه قاجار از آنها، آگاهي از اين موضوع را ضروري دانسـته   هاي انگليسي برنامه

هـاي آن   نويس ايراني است كه استعمار و برنامه توان گفت نخستين تاريخ است، بنابراين مي
بـا وجـود ايـن، بـه     . آن هشدار دهـد را دريافت و سعي كرد بدون شيفتگي و واهمه دربارة 

  .هاي او در دستگاه دولتي و نيز در ميان دولتمردان قاجار اعتنايي نشد انديشه
شـاه كـه    قلي ميـرزا اعتضادالسـلطنه، پسـر فتحعلـي     الحكما، علي چند سال پس از رستم

و هـا   اي بود در دو اثر خود، روشي انتقـادي و روشـنگرانه دربـارة برنامـه     نويسندة برجسته
او با اروپا و دستاوردهاي تمدن جديد آن . هاي استعماري انگلستان در پيش گرفت سياست

آشنايي داشت و ضمن همدلي با اصلاحات عباس ميرزا، به راه يـافتن ايـن دسـتاوردها بـه     
هـا از نظـر    او در كنار تحسين انگليسي). 410- 408: 1370اعتضادالسلطنه، (ايران معتقد بود 

گـري آنهـا در تصـرف هنـد بـا       رت اقتصادي به روحية نيرنگ و تجـاوز صنعت، تفكر و قد
هـا همـواره بـا     هاي استعماري انگليسـي  از ديدگاه اعتضادالسلطنه برنامه. صراحت تأكيد دارد

ها  به باور او انگليسي. يافت شد و با تسلط بر يك سرزمين پايان مي هدف بازرگاني شروع مي
ن و فرانسه را گرفتند، برعهد و پيمان آنها اعتباري نيست و با نيرنگ جلو دوستي و اتحاد ايرا

ــان را  ــه و نفــاق پيشــه اســت  «آن ــا تمــام ســلاطين فرنگســتان كين ). 499- 494: همــان(» ب
همـين نگـاه    تـاريخ وقـايع و سـوانح افغانسـتان    در كتـاب  ه 1273اعتضادالسلطنه در سال 

هـاي   جويانـه و هـدف    لتهاي دخا انگليسي و ضداستعماري را پي گرفت و به سياست ضد
بنابراين، او را ). 130- 126: 1365اعتضادالسلطنه، (ها در ايران و افغانستان پرداخت  انگليسي

نويسي دانسـت كـه در كنـار شـناخت قـدرت نظـامي، صـنعتي و اقتصـادي          توان تاريخ مي
 طلبانـه و پيونـد تجـارت آنهـا بـا چيرگـي       هـاي توسـعه   ها و سياسـت  ها، از برنامه انگليسي
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نگــاه او نگــاهي . شــان آگــاهي داشــت و دربــارة سرنوشــت هنــد نيــز هشــدار داد سياسـي 
  .ها بود بخش همراه با تحقير اخلاقي انگليسي ستيزانه و آگاهي استعمار

اي گـذرا كـرده    هاي انگلسـتان در هنـد و ايـران اشـاره     نويس ديگري كه به هدف تاريخ
اسـت آنهـا در محاصـرة هـرات و     شـدت از سي  او كـه بـه  . خان سپهر اسـت  ميرزامحمدتقي

هاي آنان از ياغيان و شورشگران انتقـاد كـرده، مـأموران     ها و حمايت ها، دخالت انگيزي فتنه
دولت ايران را به » اغراض نفساني«اند با  دولت انگلستان را متهم ساخته است كه قصد داشته

  ). 1431، 3ج: 1377سپهر، (تبديل كنند » هاي هند راجه«يكي از 
 
  نويسان قاجار  هاي سياسي جديد غرب از ديدگاه تاريخ منظا

اي به تاريخ كشـورهاي اروپـايي    نويسان قاجاري به اعتبار اينكه در برخي موارد اشاره تاريخ
توصـيف ايـن   . انـد  هاي سياسي جديد اين كشورها نيز سخن به ميان آورده اند، از نظام كرده
ت سياسـي و اجتمـاعي نـوين آن ارتبـاط     هاي سياسي با شناخت غرب و تاريخ تحولا نظام

نويسان ايراني از غرب سبب شـد   ناآگاهي و در مواقعي شناخت ابتدايي تاريخ. مستقيم دارد
سياسي و ساختار دولت در كشورهاي اروپايي بپردازند يا   كه آنها يا نتوانند به توصيف نظام

نويسان برجسـتة   از ميان تاريخ. هاي عجيب و دور از ذهن بيفتندبه ورطة اجتهادها و مقايسه
هـاي   هاي سياسي جديد غرب نپرداخته و تنهـا در گـزارش خـدمت    قاجاري، دنبلي به نظام

خانـه   ديـوان «فرمانفرماي سابق هند بدون هيچ توضيحي به  )1(دولتي و سياسي ماركز ولزلي،
ن ديگـر  نويسـا  ، اما تـاريخ )127: 1383دنبلي، (اشاره كرده و گذشته است » جمهور انگليس

  .اند مانند خاوري، اعتضادالسلطنه، جهانگير ميرزا، هدايت و سپهر به اين موضوع اشاره كرده
عنوان ساختار  را به» جمهوريت«نويس قاجاري است كه  خاوري شيرازي نخستين تاريخ

طور مختصر، دقيق و البته بـا زبـان    سياسي دولت انگلستان و محتواي نظام سياسي جديد به
از دولـت  ) حكومـت (او تيزبينانـه بـه جـدايي پادشـاه     . ي سنتي شرح داده استنويس تاريخ

نگريسته، به تفكيك قوا كه ويژگي ساختار دولت در اروپاي جديد بـود اشـاره كـرده و بـر     
خـاوري شـيرازي،   (اختيارهاي محدود پادشاه در نظام سياسي انگلستان تأكيد كـرده اسـت   

فراتر گذاشته، به ديگر ويژگي ساختاري دولت خاوري حتي پا ). 127،290- 1،126ج: 1380
او معتقد است كه با استقرار دولت . جديد در تفكيك نهاد دين از سياست اشاره كرده است

                                                                                                 

(1) Marquess Wellesley 
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در ادارة » حضـرات پاپايـان  «و تعريف ساختاري نو براي آن، قدرت و اختيارهاي كليسـا و  
ود به امـور دينـي و كليسـا    امور دنيوي و جامعه كاهش پيدا كرده، اختيار بزرگان ديني محد

مناسبت نيست كه براي  بي. و كار دولت روز به روز استحكام يافته است) 127: همان(شده 
هاي سياسي جديـد   ها و نظام نويسان ايراني و عثماني از انديشه مقايسة سابقة شناخت تاريخ

عثمـاني،  نـويس   غرب به اين نكته اشاره شود كه حدود سيزده سال پيش از خاوري، تـاريخ 
گونه ياد كـرده اسـت كـه     هاي جديد اين ها و ساختار از اين نظامه  1235زاده در سال  صنيع

نويسـان   او بـرخلاف تـاريخ  . انـد  اعضاي آن از خدمتگزاران دولت و وكلاي ملت و رعيـت 
گـذاري  گوهـاي آزادانـه در مجـالس مشـورتي و قـانون      و ايراني از ساختار، محتوا و گفـت 

 :Sanizade, 1291/1874)هاي جمعي بحث كرده اسـت   گيري و تصميم كشورهاي اروپايي

vol. iv, 2-3) .هاي سياسي جديـد و اصـول غيرمـذهبي آن در     افزون بر اين، حتي نقد نظام
روزگار با صدر قاجار مانند احمد عاصم افندي بازتـاب   نويسان عثماني هم آثار برخي تاريخ

نويسـان عثمـاني جلـوتر از     رسـد تـاريخ   ه نظر ميب. (Asim, 1960: vol. 1, 67)يافته است 
هـاي سياسـي غـرب و محتـواي آنهـا       همتايان ايراني خود به شناختي دقيق و عميق از نظام

توانـد اطلاعـاتي از شـيوة تفكـر در دو جامعـة       رسيده بودند كه مقايسة اين دو شناخت مي
  .شرقي به دست دهد- اسلامي

ها كـرده اعتضادالسـلطنه    ه نظام سياسي انگليسياي اندك ب نويس ديگري كه اشاره تاريخ
خانـه كـه بـه     انتظام امور ايشان به كنكاش اسـت و اهـل مشـورت   ...«: او آورده است. است

: 1370اعتضادالسلطنه، (» اصطلاح آنها پارلمند نامند و پادشاه در خانه سلطنت شخص بيگانه
 ـ     در همين اشارة كوتاه مي). 494 ودن اختيارهـاي پادشـاه را   تـوان تفكيـك قـوا و محـدود ب

ها خبر داشـت و   هاي انگليسي ها و سياست اعتضادالسلطنه كه تا حدودي از برنامه. دريافت
هاي آن از خود واكنش نشان داد، تنها بـه همـين انـدازه بسـنده      در ستيز با استعمار و برنامه

  . كرده است
 ـ تاريخ ه مناسـبتي يـاد كـرده    نويس ديگري كه پس از اعتضادالسلطنه از نظام جمهوري ب

هاي بعد از مرگ محمدشاه  در گزارش حادثه او. است جهانگير ميرزا، پسر عباس ميرزاست
و كارهـا را منـوط بـه    » دولـت ايـران را جمهـور   «خواستند  اشاره كرده است كه جمعي مي

جهانگير ميرزا البتـه خـود   ). 318- 317: 1327جهانگير ميرزا، (كنند » مصلحت ديد جمعي«
خواهي و  با اين انديشه مخالفت و اين جمع را به غفلت از آداب دولتمداري، خود شدت به

  .خودسري متهم كرده است
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نويسـان بـا    دهد كه هم تاريخ طرح مسئلة نظام سياسي جمهوري در صدر قاجار نشان مي
هاي سياسي جديد آشنايي پيدا كرده بودند و هم برخي رجال و دولتمـردان حتـي آن را    نظام
تدريج دامنـة   شد به بيني مي پيش. رت جايگزيني براي نظام سلطنتي كهن در نظر داشتندصو به

نويسان ايراني گسترش يابد، اما در اوايل  هاي سياسي نزد تاريخ ها و انديشه آگاهي از اين نظام
  .شاه اين موضوع نه تنها ترقي نكرد بلكه نسبت به قبل تنزل نيز يافت سلطنت ناصرالدين

دانسـته و بـا اشـاره بـه     » مشـورتي «ان هـدايت نظـام سياسـي انگلسـتان را     خ ـ قلي رضا
سلطنت در اناث و ذكور بـا ارث  «: هاي خاندان سلطنتي در اين نظام نوشته است محدوديت

است و پادشاه در اجراي احكام دولتي مختار و در تصرف به امـور شـرعي و معاملـه بـلاد     
يـك طايفـه وزراي   «: يسي از ديد او چنين اسـت نظام سياسي انگل. »تواند مداخلتي كرد نمي

باشند و در هر چه اتفـاق ايـن دو طايفـه شـود جـاري       دولت و يك طايفه وكلاي ملت مي
هاي سياسي غـرب در سـطح    دريافت هدايت از نظام). 7603، 13ج: 1380هدايت، (» است

يي دارد و از آن ها نويسان عثماني شباهت ابتدايي با دريافت خاوري، اعتضادالسلطنه و تاريخ
كرد از انقلاب فرانسه به نظام جمهوري نيز اشاره كرده است  هدايت در ياد. فراتر نرفته است

نهاده شد » خانه و عدالت قرار كار بر جمهوريت و مشورت«كه با كشته شدن لويي شانزدهم 
  ). 7561، 7336: همان(

ر دريافـت عجيبـي از نظـام    نويس معروف سنتي قاجا خان سپهر، تاريخ تقي اما ميرزامحمد
ها، به مقايسة نظام سياسي جديد  ها داشت و در تحليل شكست آنها از افغانسياسي انگليسي
او ايـن نظـام را عامـل    . با نظام سياسي پادشاهي پرداخت» دولت جمهوريه«و به گمان خود 
نـت  حكمت و فط«ها با آن  دانست و عقيده داشت كه دليل شكست انگليسي شكست آنها مي

لشـگر دولـت   «. گردد به نظام سياسي آنها برمي» و با آن كثرت و قورخانه و توپخانه و خزانه
و سلطنت سبب قوام و اتحاد لشگر اسـت و دولـت جمهـوري    » نيكو رزم ندهد... جمهوريه

از ديـدگاه سـپهر ارتـش و سـپاه     ). 789- 788، 2ج: 1377سپهر، (باعث افتراق و هزيمت آن 
او لشكر ايران را با سپاه انگلستان . تمندتر از سپاه دولتي مشورتي بوددولت سلطنتي بسي قدر

» ...تـن لشـكر جمهوريـه برابـر اسـت      50يك تن مرد ايراني با «: مقايسه كرده و نوشته است
درواقع سپهر با اين مقايسة دور از ذهن، نظام سياسي پادشاهي را توجيه كـرده  ). 789: همان(

تـر از نظـام سـلطنتي ايـران چگونـه       ت و نظام سياسيِ ضـعيف اما روشن نساخته كه اين دول
كـه اشـاره شـد     ترين دولت جهان تبديل شود؟ چنـان  توانسته است به قول خود او به بزرگ

هاي فكري و اجتماعي آنها رابطة تنگـاتنگي   هاي سياسي جديد غرب و تحول آشنايي با نظام
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ها خود نشانة ناآشنايي بـا سرشـت    ن نظامنويسان از اي فهمي تاريخ شناخت ابتدايي و بد. دارد
  .انجامد هاي دور از ذهني مي هاي جديد غرب است كه گاه به چنين مقايسه تحول

 
  گيري نتيجه
گانـه بـه پديـدة ناشـناختة غـرب و وجـوه        نويسان ايراني عصر قاجار رويكردي چند تاريخ

نويسـي   روپا در تـاريخ در رويكرد نخست، آنها جايگاهي براي ا. اند مختلف تمدن آن داشته
اي كوتاه نيز به تاريخ تحـولات جديـد كشـورهاي     خود قائل نشدند و اگر به مناسبتي اشاره

. ها به ايران را درك كنند و بازتاب دهند اند ماهيت توجه اين دولت اروپايي كردند، نتوانسته
هـا،   يشـرفت هاي اندكي كه به دست آورده بودنـد، نسـبت بـه پ    واقع آنها با وجود آگاهي در

وجـه واكنشـي    هـيچ  هاي اروپايي و سرنوشت هند به هاي واقعي دولت ها و نيز هدفتحول
گذاري مانند دنبلي تنها به وجه نظامي تمـدن   نويس برجسته و تأثير حتي تاريخ. نشان ندادند

در . هاي ديگـر تـوجهي نشـان نـداد     ها تأكيد كرد و به جنبه جديد، آن هم در پيوند با روس
نويسي مانند خاوري شيرازي با وجود شـناخت نسـبي تمـدن غـرب و      دوم، تاريخ رويكرد

نوعي شيفتگي دچار شد و سـتايش آن را در   هاي استعماري آن به  هاي سياسي و برنامه نظام
امـا رويكـرد سـوم    . طور عمده باز معطوف به قـدرت نظـامي اروپاسـت    پيش گرفت كه به

الحكما و اعتضادالسلطنه را در  رستم. ستيز است رويكردي همراه با شناخت نسبي، هشدار و
نويساني دانست كه توانستند به درك نسبي  توان تاريخ هايشان مي اين رويكرد به استناد نوشته

طلبانه دست يابند و سرنوشت هند را به منظور كسب  هاي استعماري و توسعه قدرت برنامه
لحكمـا تنهـا جنبـة اسـتعماري غـرب را      ا رستم. تجربه براي دولتمردان ايراني مطرح سازند

  . هاي ديگر نيز آشنا بود شناخت، اما اعتضادالسلطنه با جنبه مي
هـاي   يك از اين رويكردها تمام جنبـه  اي كه بايد بر آن تأكيد شود آن است كه هيچ نكته

افـزون بـر آن، ايـن    . بعـدي اسـت   شود و در بيشـتر مـوارد، تـك    تمدن جديد را شامل نمي
هـاي فكـري،    طور عمده بر جنبة نظامي غرب و اروپا تأكيـد دارد تـا بـر جنبـه     رويكردها به

نويسـي عصـر قاجـار بـه لحـاظ اينكـه در ادامـة         با تمـام اينهـا، تـاريخ   . سياسي و اقتصادي
درواقـع  . گرفته بود، نتوانست تحولات جديد را انعكاس دهد نگاري سنتي ايران قرار  تاريخ
لازم براي تبيين و توضـيح تحـولات نـوين را نداشـت كـه      هاي  نگاري سنتي توانايي تاريخ

نگاري سنتي  رسد ماهيت تاريخ اين، به نظر مي بر علاوه. نيازمند زبان، سبك و واژگاني نو بود
صرف نظر از اشارة خـاوري   – داد هاي سياسي جديد را نمي اجازة طرح مسائلي مانند نظام
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ر هر حال جانشيني براي نظام مستقر به كه د –به ساختار سياسي جديد غرب و محتواي آن
هاي  نويسي ايراني در عصر قاجار اهميتي براي اين پديده احتمال دارد تاريخ. رفت شمار مي

هاي  هاي سياسي و تحول نويسان آن دوره از غرب، نظام درك تاريخ. جديد قائل نبوده است
سـتگاه دولتـي قاجـار تلقـي     اي از ديدگاه حاكم بر د تواند نشانه جديد علمي و مدني آن مي

نويسان كه جزو رجال سياسي و نخبگان عصر  ها در ميان تاريخ خبري از اين تحول بي. شود
بـراين   عـلاوه . خبري هيئت حاكم در ايران و ناآشنايي آنان با غرب بود اي از بي بودند، نشانه

نويسـان   تـاريخ توان گفت غرب و اروپا با وجود رخنه در ايران، هنوز در حوزة نگرانـي   مي
نويس ايراني عصر قاجار از تمـدن غـرب و مناسـبات     درك تاريخ. دورة قاجار قرار نداشت

هـاي فرانسـه و    هـا و سـتيزه   نويسـان، رقابـت   حاكم بر آن همان اندازه بود كه يكي از تاريخ
اي دور از ذهن، برتري نظام سياسـي   انگلستان را به حسادت كاهش داد، ديگري در مقايسه

هاي جديد سياسي غرب را به  ي بر نظام جمهوري را كشف كرد و برخي از آنها نظامپادشاه
نويسـان ايرانـي نتوانسـتند از     توان گفت به سبب آنكه تاريخ مي. تقليل دادند» خانه مشورت«

هـاي   نگاري سنتي رهايي يابند، موجب شدند تـا غـرب و جنبـه    هاي تاريخ ها و مانع انديشه
  .ن دير شناخته شودمختلف تمدن آن در ايرا

 
   نوشت پي

انوار، : هاي تاريخي در صدر قاجار و موضوع و عنوان آنها نك براي اطلاع از روند ترجمة كتاب .1
، 99، 4ج: 1352و  435، 150، 125، 2ج: 1369و  485، 389، 170، 141- 139، 7، 1ج: 1365
  .222، 2ج: 1376؛ نفيسي، 25- 18: 1352؛ فشاهي، 235، 182، 168

: و براي آگاهي از جزئيات و زاوية نگاه ايرانيـان بـه غـرب نـك     322- 1372،272ري، حائ: نك .2
  .196- 129: 1382توكلي طرقي، 

هاي نظامي و تاريخي ترجمـه شـده در ايـن دوره     هاي برخي كتاببراي آگاهي از نام و عنوان .3
  .227- 224: 1، ج1370محبوبي اردكاني، : نك

  .1371ساروي، : براي آگاهي بيشتر نك .4
هـا   صـورت خطـي در كتابخانـه    شاه هنوز به نويس دهة آخر سلطنت فتحعلي ار اين سه تاريخآث .5

نويسان به هيچ وجه بـه   اين تاريخ. شود و از آنها تصحيح انتقادي ارائه نشده است نگهداري مي
تـا؛   نگـار مـروزي، بـي    وقـايع : براي آگاهي بيشـتر نـك  . اند هاي جديد غرب اشاره نكرده تحول

  .تا تا؛ محمود ميرزا قاجار، بي نگار، بي يعاورجاني بدا
  .1363خورموجي، : براي آگاهي بيشتر نك .6



  87   عباس قديمي قيداري

  1389، دورة اول، شمارة اول، بهار و تابستان جستارهاي تاريخي

؛ 1379نـژاد،   ؛ زرگـري 1378ميلانـي،  : هاي متفـاوت دربـارة او نـك    الحكما و داوري دربارة رستم .7
 .1372حائري، 

  
  منابع 

  .اميركبير: تهران. اميركبير و ايران. 1378آدميت، فريدون 
  .آگاه: تهران. ق)  1280- 1200(هايي از روابط خارجي ايران  گوشه. 2535اتحاديه، منصوره 

  .اميركبير: تهران. تصحيح ميرهاشم محدث. تاريخ وقايع و سوانح افغانستان. 1365قلي ميرزا  اعتضادالسلطنه، علي
  . ويسمن: تهران. تصحيح جمشيد كيانفر. اكسيرالتواريخ. 1370قلي ميرزا  اعتضادالسلطنه، علي

هـاي وزارت   ادارة كل كتابخانـه : تهران. 4ج. هاي خطي كتابخانة ملي ايران فهرست نسخه. 1352ر، عبداالله انوا
  .فرهنگ و هنر

  .كتابخانه ملي ايران:تهران.1ج .هاي خطي كتابخانة ملي ايرانفهرست نسخه. 1365انوار، عبداالله 
  .كتابخانة ملي ايران: تهران. 2ج.هاي خطي كتابخانة ملي ايران فهرست نسخه. 1369انوار، عبداالله 
نسخة خطي كتابخانة ملي تبريز، شمارة . شاه قاجار تاريخ فتحعلي. تا بي. نگار، ميرزامحمدحسين اورجاني بدايع

  .، تبريز4259
  .آستان قدس رضوي: مشهد. فر ترجمة حسن سلطاني. سفرنامه 1366. بارنز، الكس

  .تاريخ ايران: تهران. تجدد بومي انديشي تاريخ و باز. 1382توكلي طرقي، محمد 
  .كتابخانة علمي: تهران. به اهتمام عباس اقبال آشتياني. تاريخ نو. 1327جهانگير ميرزا 

: تهـران . گران ايران با دو روية تمدن بورژوازي غـرب  نخستين رويارويي انديشه. 1372حائري، عبدالهادي 
  .اميركبير

وزارت فرهنگ و : تهران. 1ج. كوشش ناصر افشارفر به. خ ذوالقرنينتاري. 1380االله  خاوري شيرازي، ميرزافضل
  .ارشاد اسلامي و كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي

  .ني: تهران. به كوشش حسين خديو جم. الاخبار حقايق. 1363خورموجي، محمدجعفر 
  .هرمس: تهران. دربارة غرب. 1379داوري اردكاني، رضا 

  .شباويز: تهران. ترجمة منوچهر اعتمادمقدم. سفر در ايران. 1365ار دروويل، گاسپ
  .مؤسسة روزنامة ايران: تهران. نژاد تصحيح غلامحسين زرگري. مĤثر سلطانيه. 1383بيگ  دنبلي، عبدالرزاق

  .نشر نو: تهران. ترجمة كريم امامي .ها ايرانيان در ميان انگليسي. 1364رايت، دنيس 
  .اميركبير: تهران. تصحيح محمد مشيري. التواريخ رستم. 1352اشم آصف الحكما، محمده رستم

. خـواه  ترجمة مهدي حقيقـت . آموزش، دين و گفتمان اصلاح فرهنگي در دوران قاجار. 1381رينگر، مونيكا 
  .ققنوس: تهران
صـص   .2و  1، ش4، سكتاب ماه تـاريخ و جغرافيـا  ، »هذيان به جاي تاريخ«. 1379نژاد، غلامحسين  زرگري
76 -81.  

  .چهر: تبريز. ترجمة محمود مصاحب. مسافرت به ارمنستان و ايران. 1347ژوبر، پيرآمده 



  هاي مورخان قاجاري به اروپا و استعمار رويكرد   88

  1389، دورة اول، شمارة اول، بهار و تابستان جستارهاي تاريخي

. تصحيح غلامرضا طباطبايي مجـد . »التواريخ احسن«تاريخ محمدي. 1371تقي  بن محمد االله ساروي، محمدفتح
  .اميركبير: تهران

  .اساطير: تهران. ج3. نفرتصحيح جمشيد كيا. التواريخ ناسخ. 1377سپهر، ميرزامحمدتقي 
  .تاريخ ايران: تهران. تصحيح غلامحسين ميرزاصالح. سفرنامه. 1364شيرازي، ميرزاصالح 
  . 25- 18صص . 99، ش9، سنگين. »نهضت ترجمه در عهد قاجاريه«. 1352فشاهي، محمدرضا 
  .33- 28صص. 100، ش 9، سنگين. »نهضت ترجمه در عهد قاجاريه«. 1352فشاهي، محمدرضا 

  .دانشگاه تهران: تهران. 1ج. تاريخ موسسات تمدني جديد در ايران. 1370حبوبي اردكاني،حسينم
  .، تهران100063نسخة خطي كتابخانة ملي ايران، شمارة . تاريخ صاحبقراني. تا بي. محمود ميرزا قاجار

  .آتيه: تهران. ستيزي در ايران تجدد و تجدد. 1378ميلاني، عباس 
  .بنياد: تهران. اريخ اجتماعي و سياسي ايران در دورة معاصرت. 1376نفيسي، سعيد 

  .هما: تهران. 1ج. ايران وجهان، از مغول تا قاجاريه.1377 نوايي ، عبدالحسين
  .ققنوس: تهران. خواه ترجمة مهدي حقيقت. رويارويي فكري ايران با مدرنيت. 1383وحدت، فرزين 

، 2259نسخة خطي كتابخانة ملي ايران، شـمارة  . آرا اريخ جهانت. تا بي. صادق نگار مروزي، ميرزامحمد وقايع
  .تهران

تاثيرمهاجران ايراني بـه هنـد برانديشـه گـران ايـران از سـقوط       «. 1384 زاده، محمديه و هاشم، آقاجري هاشم
ضميمة مجلة دانشكدة ادبيـات و   فصلنامة مطالعات تاريخي. »صفويه تاعصر ناصري، مورد رستم الحكما

  .179- 153ص. بهار و تابستان. 8- 7ش . ني دانشگاه فروسي مشهدعلوم انسا
  .اساطير: تهران. تصحيح جمشيد كيانفر. الصفاي ناصريضةتاريخ رو. 1380خان  هدايت، رضاقلي

  
Asim, Ahmed 1960. Asim Tarihi. Istanbul.  
Lambton, A. K. S. 1974. "Some New Trends in Islamic Political Thought in Late 18th and 19th 

Century Iran", Studia Islamica, 39,pp. 95-128.     
Sanizade, Mehmed,Ataullah. 1291/1874. Tarih. Istanbul. 

  


